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فيلم سينمايى «امير» به كارگردانى نيما اقليما و 
تهيه كنندگى سيدضيا هاشــمى، پس از دو سال 
انتظار براى اكران، در آســتانه سى وهشــتمين 
جشنواره فيلم فجر به روى پرده  مى رود.  اين فيلم 
كه از حضور بازيگرانى چون سحر دولتشاهى، ميلاد 
كى مرام و هادى كاظمى بهره مى برد، از چهارشنبه 
25دى در سينماهاى كشــور اكران خواهد شد. 
نيما اقليما، سينماگرى كه فعاليت حرفه اى خود 
را از مشــهد آغاز كرده اســت، اين روزها درحال 

ساخت سريال «ســياوش» براى شبكه نمايش 
خانگى اســت. علاوه بر «امير»، فيلم ســينمايى 
«اولين امضا براى رعنا» به كارگردانى على ژكان، از 

تاريخ يادشده اكران مى شود. 
در فيلم «اولين امضا براى رعنا» عليرضا جلالى تبار، 
شهرزاد كمال زاده، شــقايق رهبرى، حميدرضا 
هدايتى، شهين تسليمى، فلور نظرى، نادر نادرپور، 
محســن عبداللهيان و حميد فلاحى نقش بازى 

مى  كنند. 

گروه هنر| «ديدن اين فيلم جرم است» به كارگردانى 

رضا زهتابچيان و تهيه كنندگى محمدرضا شفاه، 
يكى از فيلم هاى جنجالى سى وهفتمين جشنواره 
فيلم فجر بود كه تاكنون اجازه اكران عمومى را پيدا 
نكرده  است. به گفته محمدرضا شفاه، تهيه كننده 

كار، اين فيلم همچنان منتظر اعلام موضع سازمان 
ســينمايى براى اكران عمومى است. او همچنين 
تاكيد كرده است: همه مراحل قانونى براى اكران 
فيلم طى شده است اما حســين انتظامى، رئيس 
سازمان ســينمايى، حاضر به تعيين تكليف فيلم 
نيســت. در اين فيلم كه به داستان گروگان گيرى 
در يك پايگاه بسيج مى پردازد، امير آقايى و حسين 
پاكدل به ايفاى نقش مى پردازند. درشــرايطى كه 
اكران فيلم همچنان در بلاتكليفى است، عوامل آن 
تصميم گرفته اند فيلمشان را در دانشگاه هاى كشور 
اكران كنند. به گفته تهيه كننــده فيلم، باتوجه به 
نامه نگارى هاى مكرر با سازمان سينمايى و پاسخ گو 
نبودن مســئولان در اين باره و همچنين باتوجه به 
درخواســت هاى مكرر محافل دانشــجويى براى 
اكران فيلم، تصميم گرفته شــده است اكران هاى 
دانشگاهى «ديدن اين فيلم جرم است» آغاز شود، 
از اين رو دانشگاه هاى متقاضى مى توانند ازطريق 
سامانه اكرانت، براى ثبت نام اكران دانشگاهى فيلم 

يادشده اقدام كنند.

نوبت به «امیر» رسید 
فیلم کارگردان خراسانی از ۲۵دی به روی پرده می رود

ثبت نام برای «دیدن این فیلم جرم است» 
اکران یک فیلم بلاتکلیف در دانشگاه های کشور آغاز شد

گــروه ادبیــات و اندیشــه|  23 دى مــاه زادروز 

«پدر داستان كوتاه فارسى» و «سردمدار واقع گرايى 
در ادبيات فارســى»، ســيد محمدعلى جمالزاده 
(1270 اصفهان - 17 آبان 1376 خورشيدى در 
ژنو)، است، نويسنده پيش گامى كه بر نثر فارسى 
تأثيرى انكارنشدنى گذاشت و با اينكه تنها اندكى از 
عمر طولانى خود را در وطن به سر برد، تا توانست 
قلمش را براى خدمت به ايران و فرهنگ ايران به كار 
گرفت. در ادامه، مرورى داريم به برخى نكات درباره 

او كه دانستن آن خالى از لطف نيست.

 عمر طولانی، کارنامه پرپیمان

جمالزاده كمابيش 106 سال زندگانى كرد و در اين 
مدت ده ها عنوان كتابِ تأليف و ترجمه در حوزه هاى 
داستان، فرهنگ نويسى، موضوعات اجتماعى و ... از 
خود به جا گذاشت. اين افزون بر صدها نامه اى بود 

كه براى دوستانش نوشت.
مجموعه داستان هايى چون «يكى بود، يكى نبود»، 
«غير از خدا هيچ كس نبود»، «قصه هاى كوتاه براى 
بچه هاى ريش دار»، مجموعه مقالات «خلقيات ما 
ايرانيان»، ترجمه نمايشنامه هايى چون «ويلهلم 
تل» نوشته شيللر، «خســيس» مولير و «دشمن 

ملت» اثر ايبسن برخى از كتاب هاى اويند.

 پشتیبان اهل قلم

حمايت ســيد محمدعلــى جمالــزاده از برخى 
نويسندگان كشورش، ايران، با قلم زدن در معرفى و 
تشويق آن ها و مقدمه نگارى بر آثارشان يا نامه نگارى 
شايد ريشه در آن جلســه هفتگى روزگار جوانى 
در برلين داشته باشد. تشــويق و اعتمادبه نفسى 
كه ميرزا محمدخــان قزوينى، اديــب نامى، در 
حضور آزادى خواهان و فرهيختگان ايرانى  در حق 
سيدمحمدعلىِ جوان روا داشت، سبب شد او بعدها 
كه نويسنده اى مشهور شد، زكات آن حمايت را با 
پشتيبانى از ديگران بپردازد. براى نمونه، او مقدمه 
نسبتا مفصلى بر اثر داســتان گونه محمدحسين 
ركن زاده آدميت با نام «دليران تنگستانى» نوشت 
و در آن، ضمن وصف اين داستان تاريخى (درباره 
مبارزات ايرانيانى چون رئيسعلى دلوارى در برابر 
استعمارگران بريتانيايى) مسائلى درباره تاريخ ايران 

و ميهن پرستى يادآور شد.
قزوينى علاوه بر آن روحيه اى كه در نشست كميته 
مليون ايرانى -پس از روبه رو شدن با داستان كوتاه 
«فارسى شكر است»- به جمالزاده بخشيد، بعدها 

به ترغيب او در خدمت به زبان فارسى همت گمارد. 
اما به نظر مى رسد اين نويسنده پيش گام ايرانى را 
چيزهايى بيش از توصيه قزوينى به خدمت به وطن 
برانگيخته باشد. او كه حدود 90 سال از 106 سال 
عمرش را در خارج از ايران و در شــهرهايى چون 
برلين و ژنو گذراند، همواره عشق خود را به كشورش 
نشان داد. او مدام در حال مطالعه كتاب هاى فارسى 
بود يا داســتان و مقاله درباره ايران مى نوشــت يا 
به زبان مادرى نامه نگارى مى كــرد. يكى ديگر از 
جلوه هاى ميهن دوستى او در نقشى ديده مى شود 
كه براى چاپ مقاله پروفســور ماركوارت در مجله 
«كاوه» ايفا كرد. در اين مقاله، ايران شناس نامدار 
آلمانى به اثبات تعلق آذربايجان به ايران در طول 
تاريخ پرداخته بود، آن هم در شــرايطى كه كشور 
همسايه ادعاها و شيطنت هايى عليه تماميت ارضى 

ما مى كرد.
دل بستگى جمالزاده به كشــورش با نگاه انتقادى 
او همراه بــود. او در كتاب جنجالــى «خلقيات ما 
ايرانيان» ويژگى هايــى را كه به نظر ايــران را از 
پيشرفت باز داشته بود، زير تركه نقد نواخته است. 
از ســويى، او خاطره تلخى از موطن خود داشت. 
پدرش، سيد جمال الدين واعظ اصفهانى، از رهبران 
جنبش مشروطه، به دستور محمدعلى شاه قاجار 
كشته شده بود. از ســويى، او ايران را سرزمينى در 
سيطره خودكامگان مى دانست و خلأ موهبتى به 
نام دموكراسى را در آن پررنگ مى ديد. شايد همين 
دلايل سبب شد  ميلى براى بازگشت به سرزمينش 

نداشته باشد.

 جمالزاده و دیگر نویسندگان

او را در كنــار صــادق هدايــت و بــزرگ علوى، 
بنيادگــذاران ادبيــات داســتانى معاصــر ايران 
دانسته اند. گفته شده است هدايت براى او احترام 
قائل بود و «آقاى جمال زاده» و «شــما» خطابش 
مى كرد درحالى كــه جمالزاده هدايــت را «تو» 
خطاب مى كرد. البته در اين باره احترامى دوطرفه 
در ميان بوده است تا جايى كه جمالزاده نخستين 
رمانش «دارالمجانين» را با الهام از زندگى هدايت 
و كتاب مشهورش «بوف كور» و روحيه حساس اين 

نويسنده در جامعه اى ناهمساز نوشت.
برخى از نويســندگان و پژوهشــگران سرشناس 
ايرانى و خارجى نيز ديدگاه هايى درباره پدر داستان 
كوتاه فارســى مطرح كرده اند. آرتور كريســتن 
ســن، ايران شــناس دانماركــى، او را «بى ترديد 

بااستعدادترين نويســنده معاصر ايران» خواند و 
با لودويگ هولبرگ، بنيادگــذار ادبيات دانمارك، 
مقايسه كرد. همچنين چايكين، خاورشناس بزرگ 
روس، «يكى بود ، يكى نبود» را سرآغاز واقع گرايى 

در ايران دانست.
ژيلبر لازار، اســتاد زبان فارسى دانشگاه سوربن، با 
اشــاره به وجه پررنگ ايرانى بودن نوشته هايش او 
را نويسنده اى وصف كرد كه اگرچه كمابيش همه 
عمرش را در اروپا گذرانده اســت، نشانه اى از اين 

زيست در آثار يادشده ديده نمى شود.
حسن كامشاد، استاد پيشــين دانشگاه كمبريج، 
نويسنده «يكى بود، يكى نبود» را يكى از بزرگ ترين 
نويسندگان ايران مى داند كه به  رغم اقامت طولانى 

در خارج، يك نويسنده ناب ايرانى باقى ماند.
حسن ميرعابدينى، پژوهشــگر ادبيات داستانى، 
هم اگرچه رمان هاى جمــال زاده را امروزه از نظر 
ســبك، اثرگذار نمى داند، بخش هايــى از آن ها را 
به لحاظ زبانى قابل توجــه و بازتاب دهنده تصوير 
نافذى از خلقيات و روحيات ايرانيان در زمانه خود 

برمى شمارد.
عده اى هم نقدهايى بــه او وارد كردند  مانند جلال 
آل احمد كه در نامه اى تند و تيز با عنوان «نويسنده 
محترم، آقاى جمال زاده» در واكنش به انتقاد استاد 
از داستان «مدير مدرسه» جلال نوشت: «... چون آن 
همه به به گويى را در خود نديدم شك برم داشت و اين 
بود كه به ذهنم گذشت شايد در اين همه قصد قربت 

و پركارى مابازايى از دور انديشى هم نهفته باشد. ... 
باعث تأسف است كه تاكنون فرصت زيارت سركار 
دست نداده است و البته مى دانيد كه تقصير اين قصور 
از اين فقير نبوده اســت. ... اگر بدتان نيايد به خرج 
معلم هايى كه در «مدير مدرســه» ديديد، در كنار 
درياچه لمان آب خنك ميل مى فرموده ايد. ... عموى 
من كه يك تاجر بلورفروش اســت و جوانى اش را با 
شما گذرانده تعجب مى كرد چطور از چنان جوانى 
چنين نويسنده اى درآمده. كارى ندارم اگر عموى 
من مثلا پسر سيد جمال اصفهانى بود كه با تقى زاده 
هم مشرب مى شد حالا لوله هنگش كمتر از شما آب 
بگيرد. ... شما با «يكى بود، يكى نبود»تان مرا شيفته 
خود كرديد اما با «درد دل ميرزا حسنعلى» احساس 
كردم زه زده ايد و با «قلتشــن ديــوان» نان به نرخ 
روز خورديد و در «تيمارستان»، شما هم فراموش 
نكرديد كه از آن ور دنيا در تقسيم ميراث با خانلرى ها 
و كمپانى ها شركت كنيد. ... وقتى مى بينم قلم شما 
بوى الرحمن گرفته اســت. ... برمى داريد و درباره 
«مدير مدرسه» 11 صفحه چيز مى نويسيد. ... چطور 
شما نمى شنويد و بازيچه دســت احسان يارشاطر 
مى شويد؟ ... من اگر جاى شما بودم ده بيست سال 
پيش قلم را غلاف مى كردم و به وطن برمى گشتم. ... 
نسل جوان حق دارد به شما بدبين باشد... واقعيت اين 
است كه شما گريخته ايد. ... من مى خواهم با انتشار 
چرندياتى از نوع «مدير مدرسه» احساس كنم هنوز 

نمرده ام. هنوز نگريخته ام. ...» 
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گـروه هنـر| فاجعـه اى كـه دامن پـرواز 

شـماره752 را دريـد، جهانـى شـد و 
چشـمان  بـر  اندوهـش  همچنـان 
داغ داران اين حادثه سـنگينى مى كند. 
پس از آنكه سـتاد كل نيروهاى مسـلح 
ايـران بـا انتشـار بيانيـه اى شـليك 
موشـك بـه سـمت ايـن هواپيمـاى 
مسـافربرى را پذيرفـت، ايـران تمام قد 
صاحب عـزاى ايـن مصيبـت شـد و 
هرايرانـى به نوعـى ابـراز همـدردى 
و سـوگوارى خـود را بـا ايـن اتفـاق 

بروز داد. 
در ايـن بيـن هنرمنـدان جـزو اوليـن 
كسـانى بودنـد كـه همسـو و همـراه 
بـا مـردم در خيابان هـا شـمع روشـن 
كردنـد، در صفحـات مجـازى خـود از 
ايـن درد نوشـتند، اهالـى موسـيقى 
كردنـد،  لغـو  را  كنسرت هايشـان 
نگارخانه هـا بـه سـوگ نشسـتند و 
درخور تأمل تر از همه، تعـداد زيادى از 
هنرمندانى كـه در بزرگ تريـن رويداد 
هنرى سـالانه كشـور، يعنى جشـنواره 
فجر، در كسـوت داور يا شـركت كننده 
معرفى شـده بودنـد، براى همـدردى با 
مـردم داغ ديده ايـران از حضـور در اين 
وادى انصـراف دادنـد. بررسـى اينكـه 
چقـدر از ايـن واكنش هـا احساسـى 
و شـتاب زده اسـت، نوشـتار مفصلـى 
مى طلبـد، بنابرايـن در ايـن مطلـب به 
مرور گوناگونى همـدردى  هنرمندان با 

ايـن حادثـه بسـنده مى كنيـم.

  صحنـه روی  کـه  نمایش هایـی 

نـد و نمی ر

جشـنواره هاى هنـرى فجـر به عنـوان 
مهم تريـن رويدادهـاى هنـرى كشـور 
شـناخته مى شـوند. جشـنواره هايى 
كـه از 12بهمـن آغـاز مى شـوند و تـا 
پايـان ايـن مـاه ادامـه دارند. حـال كه 
بـه روزهـاى برگـزارى ايـن رويـداد در 
سـال98 نزديـك مى شـويم، برخـى 

هنرمنـدان بـا توجه بـه آنچـه پيش تر 
اشاره شـد، از حضور در جشـنواره هاى 
مختلـف هنرى فجـر انصـراف دادند. بر 
اين  اسـاس و تا لحظه تنظيـم گزارش، 
بسـيارى از هنرمنـدان و گروه هـاى 
نمايشـى انصـراف خـود را از حضور در 
سى وهشـتمين جشـنواره بين المللـى 
تئاتـر فجـر اعـلام كرده انـد. ازجملـه 
صابـر ابـر كـه قـرار بـود بـا نمايـش 
«همـان چهـار دقيقـه» در بخـش 
صحنـه اى جشـنواره تئاتـر فجـر روى 
صحنـه بـرود، بـا انتشـار متنـى در 
صفحـه شـخصى خـود، ضمـن اعـلام 
انصراف از حضور در ايـن رويداد، اعلام 
كرد: ايـن روزها اندوه، شـركت در هيچ 
جشـن و جشـن گونه و جشـنواره اى را 

برنمى تابد.
چنـد هنرمنـد مشـهدى نيـز در قالب 
3گـروه نمايشـى «آديـداس»، «جانى 
سـكيكى» و «خـداى جنگ» كـه قرار 
بـود در بخـش غيررقابتـى جشـنواره 
تئاتر فجـر روى صحنه بروند، با انتشـار 
بيانيـه اى انصـراف خـود از حضـور در 

ايـن رويـداد را اعـلام كردند. 
شـيوا  قـادرى،  سـاينا  همچنيـن 
خدابخش و پريچهر ژيان، از عكاسـان 
راه يافتـه بـه مرحلـه پايانـى بخـش 
مســـــابقه عكـس سى وهشـتمين 
جشـنواره بين المللـى تئاتـر فجـر، از 
حضـور در اين رويـداد انصـراف دادند.

آرش تنهايـى، داور بخـش پوسـتر 
جشـنواره تئاتـر، نيز بـا انتشـار متنى 
از  خـود،  اينسـتاگرام  صفحـه  در 
همـكارى بـا ايـن جشـنواره انصـراف 

د.  ا د
همچنيـن صالـح كامرانـى، محمـد 
قـوام و سـروش حيـدرى، 3هنرمنـد 
بخـش  بـه  راه يافتـه  مشـهدى 
از  فجـر،  تئاتـر  جشـنواره  پوسـتر 
حضـور در ايـن رويـداد كناره گيـرى 

كردند.

  انصـراف داوران و دبیـران جشـنواره

هنرهـای تجسـمی فجـر

تجسـمى  هنرهـاى  جشـنواره 
فجـر نيـز از ايـن قضيـه مسـتثنى 
نبـوده و جمعـى از داوران و دبيـران 
حقيقـى،  براهيـم  ا بـا  همـراه 
غريب پـور،  كيانـوش  و  دبيـركل، 
مديـر هنـرى ايـن رويـداد، انصـراف 
خـود را از حضـور در ايـن جشـنواره 

اعلام كردند. 
در اين راسـتا روميـن محتشـم، دبير 
بخـش عكـس دوازدهميـن دوره 
هنرهـاى تجسـمى فجـر، همـراه بـا 
سـيف ا... صمديـان، كيارنـگ علايـى 
و شـهريار توكلـى، داوران بخـش 
عكـس، بـا صـدور بيانيـه كوتاهى در 
فضـاى مجـازى و بـا تأكيـد بـر اينكه 
در هـر شـرايطى مسـائل انسـانى بـر 
فعاليت هـاى هنـرى ارجحيـت دارد، 
از حضـور در ايـن جشـنواره انصـراف 
دادنـد. رضـا رينـه اى، دبيـر بخـش 
اوليـن  جـزو  نيـز  خوش نويسـى، 
افـرادى بـود كـه گفـت در راسـتاى 
همدلـى با مـردم ايـران در جشـنواره 
ليلـى  نمى كنـد.  شـركت  امسـال 
گلسـتان، مديـر نگارخانـه گلسـتان، 
نيـز از ديگـر افـرادى اسـت كـه از 
حضـور در جشـنواره امسـال انصراف 

داده  اسـت.
در ادامـه انصراف هـا از حضـور در 
جشـنواره هنرهاى تجسـمى، دبيران و 
داوران بخش هاى سـراميك، گرافيك، 
تصويرگـرى، مجسـمه، كاريكاتـور و 
نقاشـى نيز از حضـور در اين جشـنواره 

كناره گيـرى كردنـد.

  کـوک سـاز هنرمنـدان، همـگام بـا

م د مـر

نيـز  موسـيقى  عرصـه  هنرمنـدان 
همچـون ديگـر هنرمنـدان بـا مـردم 
ابراز همـدردى كردند. از ايـن رو كيوان 

سـاكت، موسـيقى دان خراسـانى، بـا 
انتشار پسـتى در صفحه شـخصى خود 
از حضـور در رويدادهـاى هنـرى فجـر 

انصـراف داد. 
 هانـا كامـكار نيـز بـا انتشـار متنـى از 
در  حضـور  از  خـود  كناره گيـرى 
رويدادهاى هنـرى فجر خبـر داد. على 
قمصـرى، آهنگ سـاز و نوازنـده، روزبه 
آذر و اميرفرهنگ اسكندرى، 2هنرمند 
مشـهدى، نيـز از ديگـر هنرمندانـى 
هسـتند كـه از حضـور در جشـنواره 
موسـيقى فجـر كناره گيـرى كردنـد. 
اركسـتر آركـو بـه رهبـرى ابراهيـم 
لطفى نيز از شـركت در سـى وپنجمين 
جشـنواره موسـيقى فجـر كناره گيرى 

كـرد.

 انصراف کیمیایی

از سـينماگرانى كـه از حضـور در 
جشـنواره فيلـم فجـر انصـراف دادنـد، 
مى تـوان بـه مسـعود كيميايـى اشـاره 
كـرد. او كـه بـا فيلـم «خـون شـد» 
بـه بخـش مسـابقه جشـنواره فيلـم 
فجـر راه پيـدا كـرده اسـت، بـا انتشـار 
ويدئويـى اعـلام كـرد در ايـن شـرايط 
دوسـت نـدارد فيلمـش در جشـنواره 
فيلـم فجـر نمايـش داده شـود. البتـه 
بعد از ايـن اظهارنظـر كيميايـى، جواد 
نوروزبيگـى، تهيه كننـده ايـن فيلـم، 
اعلام كـرد: «خـون شـد در جشـنواره 
فيلم فجـر حضـور دارد و نمايـش داده 
مى شـود، امـا بـا احترام بـه نـگاه و نظر 
آقـاى كيميايـى، تقاضاى ما اين اسـت 
كـه فيلـم به جـز بخـش كارگردانـى 
در بقيـه بخش هـا قضـاوت شـود.» 
ميترا ابراهيمـى نيز ديگر سـينماگرى 
اسـت كـه از حضـور در جشـنواره 
فيلـم فجـر انصـراف داده اسـت. فيلـم 
ايـن كارگـردان بـا نـام «كامـى» بـه 
بخش مسـتند ايـن جشـنواره راه پيدا 

كرده  بود. 

هنر همدردی و همراهی
واکنش هنرمندان به حادثه هوایی پرواز شماره۷۲۵ اوکراین که به جان باختن ۱۷۶نفر منجر شد

غلامرضــا زوزنــی| باتوجه به توســعه 

هنرهاى نمايشى در مشهد، نيازمندى 
به امكانات زيرســاختى همچون سالن 
نمايش نيز افزايــش مى يابد. گروه هاى 
تئاتــر روزهاى بســيارى در صف هاى 
طولانى بــراى حضــور روى صحنه و 
اجــراى عمومــى، منتظــر مى مانند. 
ازطرفى ايــن كاســتى دربرابر حجم 
توليدات تئاتر باعث مى شــود تنوع در 
گونه ها و ژانرها كم شود و انتخاب را براى 
مخاطبان محدود كند.شهردارى مشهد 
به عنوان يك مرجــع حمايت كننده از 
فرهنگ و هنر، چنــدى پيش قدم هاى 
اول را براى احداث پرديس تئاتر در شهر 
مشهد برداشت. اين اتفاق در نوع خود 
بديع و كم سابقه است و گام بلندى در 
توجه زيرساختى به هنرهاى نمايشى در 
مشهد خواهد بود، اما يك تنه، به سختى 
خواهد توانســت جواب گــوى حجم 
تقاضاى اجراى تئاتــر و نياز مخاطبان 

اين وادى باشد.

 فضاهای شهری، بازی های تئاتری

«فرآورى بافت هاى شــهرى» يكى از 
شيوه هايى است كه كارشناسان دركنار 
احداث زيرســاخت، آن را پيشــنهاد 
مى دهند. معنى ســاده فرآورى بافت 
شــهرى اين اســت كــه از امكانات و 
زيرساخت هاى شهرى در زمينه هاى 
مختلف اســتفاده كنيــم؛ مثلا از يك 
سالن همايش مى توان به عنوان سالن 
ســينما يا تئاتر بهره  برد يا فضاهايى 
را كه در بافت شــهرى كاربرد چندانى 
ندارند يا كارآيى خودشــان را از دست 
داده اند، در زمينه هاى ديگر اســتفاده 
كرد. فرهنگ سراهاى مشهد هم جزو 
مكان هاى شهرى اســت كه باتوجه به 
دارا بودن زيرســاخت هاى مناســب 
همانند ســالن همايش و آمفى تئاتر، 
مى توان از آن ها براى اجــراى تئاتر و 
به  عنوان ســالن نمايش استفاده كرد؛ 
جريانــى كه يكى دو ســال اســت در 
برخى فرهنگ ســراهاى مشهد به راه 
افتاده اســت. همين الان اگر سرى به 
مشهدگيشــه(درگاه فروش اينترنتى 
تئاتر مشــهد) بزنيد، خواهيد ديد كه 
فرهنگ سراهاى رسانه(واقع در پارك 
لاله) و شهر زيبا(واقع در قاسم آباد) در 
فهرست سالن هايى جاى گرفته اند كه 
علاو ه بر انجام رسالت فرهنگى،  هنرى 
و شــهروندى خود، از اجراى تئاتر در 
سالن هاى همايش و اجتماعاتشان نيز 

حمايت مى كنند.
«روبات كوچولــو و تهمينه» به تازگى 
در فرهنگسراى رسانه و فناورى روى 
صحنه رفته بــود و نيز «مــن نبودم، 
دستم بود» اين روزها در فرهنگ سراى 
شهر زيبا  روى صحنه تئاتر رفته است. 
گروه هاى حرفــه اى تئاتر بــا حضور 

هنرمندان تئاتر مشهد در كسوت هاى 
نويســنده، كارگــردان، بازيگــر، 
عروسك گردان و... از اين مكان ها براى 
اجــراى تئاتر اســتفاده مى كنند. اين 
نمايش ها برخلاف تصور، گيشــه هم 

دارند و براى اجرا بليت مى فروشند.
17فرهنگ ســرا و 3مركــز فرهنگى 
در 13منطقه مشــهد اگــر در حوزه 
هنرهاى نمايشــى با هميــن فرمان 
پيش برونــد، مى تواننــد در آينده اى 
نه چندان دور، دركنار «پرديس تئاتر 
شهر مشــهد» فضاى كافى و مطلوبى 
را براى اجراى تئاتــر فراهم آورند، اما 
اين موضوع نيازمنــد توجه به تجهيز 
و ايجاد زيرســاخت براى ســالن هاى 
فرهنگ سراهاست. در ادامه، نظر اهالى 
تئاتر مشــهد را درباره اجــرا در مراكز 

فرهنگى هنرى شهرى جويا شده ايم.

 این سالن ها برای تئاتر نیستند

محمد جهان پا، بازيگر 
و كارگردان مشهدى 
تئاتر كــه نمايش هاى 
اجراشــــــــده در 
فرهنگ ســـــراها را 
نمايــش كــودك و 
نوجــوان نمى داند، بــاور دارد كه بايد 
مراقب اين اجراها بود؛ چراكه مخاطبان 
اين نمايش ها شــايد اغلبشــان براى 
نخستين بار باشد كه با مقوله اى به نام 
تئاتر روبه رو مى شوند. بايد مراقب بود 
كه توقعشان از كيفيت نمايش، كاهش 
نيابد. اجرا در فرهنگ سراها مسئوليت 
سنگينى است. درحالى كه شهردارى 
دستش به احداث پرديس تئاتر مشهد 
در بوستان وفا بند اســت و قول داده 
است در كمتر از دو سال ديگر آنجا را به 
بهره بردارى برساند، جهان پا پيشنهاد 
مى دهد كه يكى دو مركز تخصصى تئاتر 
در فرهنگ ســراها راه اندازى و تجهيز 
شــود: «آن دو مركز مى توانند به بدنه 
تئاتر مشهد كمك كنند. به نظرم لازم 
نيست همه فرهنگ سرا ها درگير تئاتر 
باشند. اين سالن ها براى اجرا طراحى 
نشــده اند. با اين وضعيــت، تيم هاى 

حرفــه اى به ســمت فرهنگ ســرا ها 
نخواهند آمد».

 ظرفیت برای اجرای گروه های دیگر

يكى از كســانى كه در 
اغلب فرهنگ سراهاى 
مشــهد كــه ظرفيت 
اجراى عموم را دارند، 
تئاتر روى صحنه برده 
است، حسين شجاعى 
نمايــش  تهيه كننــده  او  اســت. 
«رابينسون خرگوشــه» است؛ همان 
نمايشى كه شهرام لاسمى در آن نقش 
بازى كرده بــود و به خاطر اســتقبال 
عموم در تابســتان امســال ســه بار 

اجرايش تمديد شد.
شجاعى و همچنين لاسمى بر اين مهم 
اتفاق نظر دارنــد اجراهايى كه با بطن 
جامعه قرابت دارند، مى توانند ارتباط 
مخاطب با تئاتر و هنرهاى نمايشى را 
تقويت كنند. شجاعى كه بازيگرى تئاتر 
را هم در پيشينه خود دارد، از برخورد 
مديران فرهنگ ســراها راضى است و 
فكر مى كند يكــى از پايه هاى اجراى 
خوب، آن ها هستند. او همچنين باور 
دارد فرهنگ ســراها ظرفيت پذيرايى 
از گروه هايى را كه براى بزرگ ســالان 

نمايش توليد مى كنند، نيز دارند.

 اجرا در فرهنگ سرا، چرا نه؟

«هرجاى اين شــهر 
تئاتر اجرا شود، اتفاق 
خوبى اســت». اين 
علــى  را  جملــه 
حاتمى نژاد مى گويد 
و از اجــراى تئاتر در 
فرهنگ ســرا ها حمايت مى كند: «چرا 
نه؟ وقتى كه سالن كم است، مى توانيم 
از ايــن ســالن ها اســتفاده كنيم اما 
ازآنجاكــه اغلــب اين ســالن ها براى 
برگزارى همايش و كارگاه آموزشــى 
طراحى شــده اند، به نظرم به درد كار 
كودك و نوجوان نمى خورند. نياز دارد 
از نظر سخت افزارى، زيرساخت هايش 
را درســت كنند. به نظرم با يك تغيير 

كوچك مى توانيم آن ها را براى اجراى 
تئاتــر مهيا كنيــم، به نظــر من فقط 
فرهنگ سراى غدير، ســالن و صحنه 

خوبى دارد.»

 تجربه اجرا به جای انتظار برای اجرا

آيدا كوهستانى هم كه 
مشغول آماده كردن 
سه نمايش براى اجرا 
از  يكــى  در 
ى  ها ا هنگ ســر فر
مشهد اســت، تجربه 
حضور در فرهنگ ســرا براى اجراى 
تئاتر را خوشايند توصيف مى كند. او 
با اســتفاده از همين اجراها توانسته 
است كودكان و نوجوانان مستعد در 
مشهد را براى بازى در تئاتر شناسايى 
كند و آن ها را در نمايش هايش به كار 
بگيــرد. كوهســتانى مى گويد: اگر 
همين طور پيش برود، فرهنگ سراها 
مى توانند به پايگاه هاى تئاتر در شهر 
تبديل شوند: «وقتى فرهنگ سراها 
اين قــدر از هنرمنــدان حمايــت 
مى كنند، ما هم ترغيب مى شــويم 
بيشتر با آن ها كار كنيم. به جاى اينكه 
بخواهيم زمانى طولانى منتظر اجراى 
عموم در سالن هاى تئاتر شهر باشيم، 
ايــن  در  را  نمايش هايمــان 
فرهنگ سراها روى صحنه مى بريم. 
ســالن هاى فرهنگ ســرا روزبه روز 
امكاناتشــان را به خاطــر حضــور 
تئاترى ها، بيشــتر و مخاطبان را از 

سراسر شهر جذب مى كنند.»

  مهم، انتقال حــرف تئاتر به مخاطب

است

محمدعلى  به گفتــه 
لطفى مقدم، پدر تئاتر 
خراسان، پيش از اينكه 
ســالن هاى  ايــن 
خصوصــى و دولتــى 
تئاتر گســترده شود، 
فرهنگ سراها و مراكز فرهنگى شهرى 
پايگاه نمايش بود. بــه نظر او طبيعى 
اســت زمانى كه به اندازه كافى سالن 

براى اجرا وجود ندارد، از فرهنگ سراى 
مناسب اســتفاده شــود. او مى گويد 
به خاطر دارم ســال ها پيش در محله 
سن ميشــل پاريس در هــر 10متر، 
جايگاهى براى اجــراى نمايش ايجاد 
كرده بودند و گروه ها در آنجا به اجراى 
نمايش مى پرداختنــد. به نظر لطفى، 
مبنا بر اين است كه حرف اصلى تئاتر به 
مخاطب منتقل شود: «اگر فضاى كافى 
براى اجراى تئاتر وجود داشــت، چه 
بهتر، وگرنه مهم اين است كه چكيده 
تئاتــر و حرفش به مخاطــب منتقل 

شود».

 جایی برای تئاتری ها

يكى از مكان هاى فرهنگى اجتماعى، 
فرهنگ ســراى ترافيك اســت كه 
هنرمندان تئاتر از اجرا در آن راضى 
هســتند. بهزاد چوپانــكاره، مدير 
فرهنگ ســراى ترافيك، در اين باره 
مى گويــد: اجــراى تئاتــر در اين 
فرهنگ ســرا با مجوز اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسلامى اســت. اين يعنى 
نمايش هايى كه در فرهنگ ســراها 
روى صحنــه مى رونــد، از حداقل 
اســتانداردهاى اجرا برخوردارند و 
باز اين جمله بدين معنى اســت كه 
در فرهنگ ســراها، تئاتــر حرفه اى 
اجرا مى شــود. يكى ديگــر از اين 
محيط هاى شــهرى كه ســال هاى 
گذشــته گروه هاى هنــرى در آن 
نمايش اجرا مى كردند، فرهنگ سراى 
«كودك وآينده» است. ستاره باقرى، 
مدير ايــن فرهنگ ســرا مى گويد: 
هرچند اين فرهنگ سرا امسال اجراى 
تئاتر را به خود نديده است، ازجمله 
مكان هاى فرهنگى اجتماعى شهرى 
است كه پيش گام اجراى نمايش در 
فضاى خود بوده است.  فرهنگ سراى 
غدير هــم از آن مراكزى اســت كه 
سالنش براى اجراى تئاتر از شرايط 
خوبــى برخوردار اســت. غدير، هم 
صحنه اى خوب و هم پشت صحنه اى 
مناسب براى انجام كار گريم و لباس 

و... دارد.
فرهنگ سراها در ساده ترين شكل خود، 
فضاى تمريــن را دراختيار هنرمندان 
تئاتر قرار مى دهند. تئاترى ها مى دانند 
كه اين خدمت حداقلــى، براى مدتى 
طولانى، چقدر خيالشــان را آســوده 
مى كنــد. تئاترهايى كــه در گزارش 
از آن ها نــام برديم، دامنــه مخاطب 
گسترده اى داشــتند، اما اگر توليد و 
اجراى تئاتر در فرهنگ ســراها رونق 
نگيــرد، چرخه اين رويــداد فرهنگى 
نيز نمى تواند كامل شــود و به حيات 
خود ادامــه دهد تا فرهنگ ســراها به 
جايى براى استقرار تئاترى ها  تبديل 

شوند. 

تماشاخانه

تئاتر و فرصتی به نام فرهنگ سرا
اهالی تئاتر از تجربه و اهمیت اجرا در مراکز فرهنگی شهری می گویند
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نه فرشته و نه شیطان
نگاهی به مجموعه «پارکر» اثرِ ریچارد استارک

دور داستان حصار نکشید
ساعتی پای صحبت های وحیده ابراهیم زاده، داستان نویس مشهدی

غزاله حسین پور| در ميان داستان نويسان جوان 

مشهدى، افرادى هستند كه اگرچه هنوز 
كتابى به صورت مستقل منتشر نكرده اند، 
از اميدهاى ادبيات اين شهر و شايد حتى 
كشور شمرده مى شوند. وحيده ابراهيم زاده 
يكى از آن هاست. او در كارنامه اش سابقه 
موفقيت هايى در جشنواره ها را دارد كه عمدتا 
در نوجوانى او رخ داده است. حالا اين نويسنده 
سى ودوساله به جز داستان هاى كوتاهى كه در 
كتاب هايى گروهى انتشار داده است، شمارى 
داستان كوتاه و يك رمان آماده چاپ دارد كه 
شايد در آينده اى نزديك دست كم به چاپ يك 
عنوان كتاب بينجامند. همچنين رمان دومش 
را دست گرفته است و روى آن كار مى كند. 
ابراهيم زاده معمارى و فلسفه خوانده و اكنون 

دانشجوى دكترى فلسفه معاصر است. 

 کتابخانه ای در زیرزمین

علاقه اش به نوشتن از زيرزمين منزل پدرى 
كليد مى خورد، زيرزمين بزرگى كه ديوارهايش 
ستون به ستون از قفسه هاى كتاب پر شده بود: 
هميشه دست پدرم روزنامه و كتاب مى ديدم. 
ظهرها بعد از ناهار به آن زيرزمين مى رفتم 

و هرچه گيرم مى آمد مى خواندم. اغلب آن 
كتاب ها به سن و سال من مربوط نبود اما آن 
موقع اين تشخيص را نداشتم. اين بود كه از 
يك كنار همه را مى خواندم. از «مردى در 
تبعيد ابدى» نادر ابراهيمى بگيريد تا «مالكوم 
ايكس» و «انقلاب الجزاير». كم كم چيزهايى 
پراكنده نوشتم و براى مسابقات و جشنواره ها 
فرستادم. 11 يا 12 سالم بود كه مقام هايى  در 

حوزه داستان دانش آموزى به دست 
آوردم. اما موفقيت در جشنواره 
شعر و داستان جوان هرمزگان مرا 
واداشت تا علاقه ام را جدى تر دنبال 
كنم. در پانزده سالگى به عنوان رابط 

فرهنگى مدارس و آموزش و 
پرورش انتخاب، و در سال 
1379 از طرف آموزش 
به  استان  پرورش  و 
آموزش  كلاس هاى 
دعوت  نويسندگى 
سال  همان  شدم. 
انجمن  عضويت  به 
نويسندگان خراسان 

درآمدم.  

 امروز به اطمینان لازم رسیده ام

وسواس و سخت گيرى يكى از بازدارنده هاى 
چاپ كتاب براى نويسندگان است، اتفاقى كه 
از سويى مى تواند به ظهور طوفانى نويسنده 
با اثرى قدرتمند منجر شود و از سوى ديگر، 
بگيرد.  او  از  را  فرصت هايى  است  ممكن 
براهيم زاده مى گويد: وسواس شخصى ام  ا
مانع از انتشار كتابم تا امروز شده است وگرنه 
هميشه بعد از كسب مقام در جشنواره ها 
پيشنهادهايى براى چاپ آثارم از طرف 
برخى نشرها داشته ام. از طرفى، من 
در سن پايين به اين حوزه كشيده 
شدم و هميشه نويسنده هاى باتجربه 
اطرافم اين جمله را به من گوشزد 
مى كردند كه «وقتى رمانت 
را به ناشر بسپار كه از چاپ 
امروز  مطمئنى».  آن 
لازم  اطمينان  آن  به 
كار  اينكه  رسيده ام؛ 
نوشته ام  درخورى 
اميدوارم  اكنون  و 
زودتر كتابم بيرون 

بيايد. 

 از قواعد بین المللی تبعیت نمی کنیم

به  نتقادهايى هم  ا نويسنده مشهدى  اين 
وضعيت داستان نويسى در كشور دارد. وقتى 
نظرش را درباره داستان امروز ايران مى پرسيم 
مى گويد: فضاى كلى داستان در كشور ما شبيه 
بزرگ كردن بچه اى به دور از اجتماع و در 
خانه است. تلاش هايى به زبان خودمان داريم 
و كارهايى مى كنيم اما درهاى دنيا به روى 
ما و درهاى نويسندگى ما به روى دنيا بسته 
است. از قواعد بين المللى تبعيت نمى كنيم و 
چوبش را هم داريم مى خوريم. نويسنده هاى 
مطرح دنيا به كشور ما آمد و رفت ندارند و 
تعامل فرهنگى مان جز سالى يك بار رفتن 
به نمايشگاه كتاب فرانكفورت و صحبت هاى 
خارج مرزى چيز ديگرى نيست. با اين درهاى 
بسته از كجا و با چه سنجه اى بفهميم حال 

داستان ما چطور است؟
ابراهيم زاده پيشنهادى هم براى مسئولان 
فرهنگى دارد كه آن را درد دل همه نويسنده ها 
مى داند: مخاطبم وزارت ارشاد و مسئولان 
دولتى هستند. ادبيات و داستان هنر است 
و هنر هراس ندارد. دورش ادبيات بى رحمانه 

حصار نكشيد. 

نلد ادوين وست ليِك،  فرشاد جابرزاده |  دا

جنايى نويس آمريكايى، تا  امروز بيش از 
100 اثر داستانى نوشته كه تعدادى از آن ها 
را با اسامى مستعارى نظير ريچارد استارك 
منتشر كرده است. او 26 رمان به نام استارك 
نوشته است كه 24 تاى آن ها شامل مجموعه 
«پاركر» مى شود. وست ليك در آثارش عنصر 
منحصربه فردش  سياهِ  طنز  با  را  جنايت 
مى آميزد و نتيجه اش خلق شاهكارهايى نظير 
«تبر»، مجموعه «جان دورتموندِر» و همين 

مجموعه «پاركر» بوده است.
مجموعه «پاركر» كه تا امروز 6 جلد از آن 
را انتشارات كتابسراى تنديس با ترجمه 
على عباس آبادى به چاپ رسانده، يكى از 
معروف ترين مجموعه هاى اين نويسنده،  
درباره جنايت كارى به نام پاركر است كه 
درگير زدوبندهاى مافيايى و گنگسترى 

مى شود. پاركر شخصيتى خاكسترى است، نه 
فرشته و نه شيطان. او تلاش مى كند در دنياى 
كثيفى كه قدرتمندان و نظام  سرمايه دارى 
به تسخير خود درآورده اند زنده بماند و 
براى اين زنده ماندن هر كارى مى كند. او 
اجتماع گريزى است كه چهارچوب اخلاقى 

خاصى ندارد و تنها زمانى به كسى 
احترام مى گذارد كه آن شخص 
هم متقابلا برايش احترام قائل 

شود .
اين  جلدِ  نخستين  داستان 
مجموعه  از زمانى شروع مى شود 
كه پاركر به شهرش بازمى گردد 
همكارِ  از  را  نتقامش  ا تا 
قديمى اش بگيرد. همكارى كه 
پس از انجام آخرين مأموريت، 
به او خيانت و او را رها مى  كند 

تا بميرد، اما پاركر زنده مى ماند و هر طور 
شده خود را براى هدفى كه دارد به آمريكا 
مى رساند. او در داستان هاى جذاب بعدى نيز 
با اتفاقات تازه اى روبه رو مى شود كه هريك 
از جهاتى مرتبط به جلد پيشين است اما هر 

داستان مستقل به نظر مى رسد.
را  وست ليك  ادبى  منتقدان 
يكى از بزرگ ترين نويسندگان 
آمريكا مى دانند و حتى برخى ها 
او را شايسته جايزه نوبل ادبيات 
وست ليك  كرده اند.  معرفى 
از  تعدادى  بر  بسيارى  تأثير 
جنايى نويسان پس از خودش 
نظير مكس كالينز و دن سيمونز 
معروف گذاشت و هركدام به 
شكلى اين تأثيرپذيرى از او 
ند. كالينز نام  را نشان داده ا

شخصيت اصلىِ مجموعه اش را نولان گذاشت 
كه ارجاعى به پاركرِ وست ليك بود. سيمونز 
نيز همواره از علاقه اش به آثارِ وست ليك 
گفته است . از داستان هاى دانلد وست ليك 
اقتباس هاى متعددى هم صورت گرفته 
است كه از مهم ترين هايشان مى توان به 
تسويه حساب با بازى مل گيبسون و جيب برها 
با بازى آنت بنينگ و جان كيوزاك اشاره كرد.

در ايران  2 اثر از اين نويسنده را سال گذشته 
انتشارات نيلوفر منتشر كرد: «تبر» با برگردان 
فارسى محمد حياتى و «زمرد نحس» از 
ترجمه  با  دورتموندر»  «جان  مجموعه 
على عباس آبادى (مترجم مجموعه پاركر). 
در پى استقبال مخاطبان ادبيات جنايى از 
اين آثار، كتاب هاى ديگرى از وست ليك كه 
پيش از اين نام برده شد در نشرى ديگر به 

چاپ رسيد. 

 عمارت مهرنگارستان
در «فردوسی»

نمایشگاه  نقاشی «عمارت مهر» به نفع کودکان مبتلا به سرطان در نگارخانه 

فردوسی برپا شده است. علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند 

صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به محل این نگارخانه در سه راه 

ادبیات، مجتمع دکتر شریعتی سازمان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.

یک قرن با جمالزاده
به مناسبت زادروز پدر داستان کوتاه فارسی

ملک| حامــد امجديان بعــد از اينكه 

اپليكيشــن «نى نواز» را راه انداخت و 
بعد از مدتى آن را وقــف زلزله زدگان 
كرمانشاه كرد، حالا كتاب «هفت شهر 
نى» را تاليف و روانه بازار كرده است. 
اين كتاب شــامل نت نويسى و اجراى 
كامل رديف موســيقى ايران به روايت 
عبــدا... خان دوامى به همــراه مثال 

براى هر گوشــه، نت نويسى و اجراى 
51قطعه  ضربى، ويژه  ساز نى، 50درس 
مقدماتى به همراه اجرا ى تمام دروس 
ويژه ساز نى، تئورى موسيقى ويژه ساز 

نى و مواردى از اين دست است.
بخشى از كتاب به داستان ها و خاطرات 
اســتادان موســيقى ايران اختصاص 
دارد و آمــارى تقريبــى و جالــب از 

پراكندگى جمعيت نى نــوازان ايران 
در شــهرهاى مختلــف كشــور ارائه 

كرده است.
امجديان كه بيشــتر در حــوزه بازار 
ســرمايه، فعاليت و موسيقى را آماتور 
دنبال مى كند، پيش تر كتابِ «قوانين 
و مقــررات مرتبط با بازار ســرمايه» 
را بــه چاپ رســانده و كتابــى ديگر 
در حــوزه افكار انســانى تاليف كرده 
اســت. اين كتــاب در 434صفحه با 
جلد گالينگورچاپ و منتشر شده كه 

در توضيح آن آمده اســت: «مؤلف در 
ابتداى كتاب و قبل از ورود به مباحث 
موسيقى، از هفت سفر اخلاقى عرفانى 
براى انســان ســخن مى گويد كه از 
آن به «اســفار هفت گانه نى نوازان» 
ياد كرده و عنــوان مى كند: كاش هر 
انسان و به طور اخص اهالى موسيقى 
ايرانى قبل از اينكه ســازى به دست 
گيرند، از اين هفت شــهر به سلامت 
بگذرند تا دلشــان مهيــاى پذيرش 

اسرار گردد.... ». 

ن
وا

خ
تاب

ک

«هفت شهر نی» در یک جلد کتاب
در توضيح آن آمده اســت: «مؤلف در 
ابتداى كتاب و قبل از ورود به مباحث 
موسيقى، از هفت سفر اخلاقى عرفانى 
براى انســان ســخن مى گويد كه از 
آن به «اســفار هفت گانه نى نوازان» 
ياد كرده و عنــوان مى كند: كاش هر 
انسان و به طور اخص اهالى موسيقى 
ايرانى قبل از اينكه ســازى به دست 
گيرند، از اين هفت شــهر به سلامت 
بگذرند تا دلشــان مهيــاى پذيرش 

ن
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خ
تاب

ک

اجرای نمایش در فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن

ايكس» و «انقلاب الجزاير». كم كم چيزهايى 
پراكنده نوشتم و براى مسابقات و جشنواره ها 
 سالم بود كه مقام هايى  در 

حوزه داستان دانش آموزى به دست 
آوردم. اما موفقيت در جشنواره 
شعر و داستان جوان هرمزگان مرا 
واداشت تا علاقه ام را جدى تر دنبال 
كنم. در پانزده سالگى به عنوان رابط 

فرهنگى مدارس و آموزش و 
پرورش انتخاب، و در سال 
 از طرف آموزش 
به  استان  پرورش  و 
آموزش  كلاس هاى 
دعوت  نويسندگى 
سال  همان  شدم. 
انجمن  عضويت  به 
نويسندگان خراسان 

بگيرد.  او  از  را  فرصت هايى  است  ممكن 
براهيم زاده مى گويد: وسواس شخصى ام  ا
مانع از انتشار كتابم تا امروز شده است وگرنه 
هميشه بعد از كسب مقام در جشنواره ها 
پيشنهادهايى براى چاپ آثارم از طرف 
برخى نشرها داشته ام. از طرفى، من 
در سن پايين به اين حوزه كشيده 
شدم و هميشه نويسنده هاى باتجربه 
اطرافم اين جمله را به من گوشزد 
مى كردند كه «وقتى رمانت 
را به ناشر بسپار كه از چاپ 
امروز  مطمئنى».  آن 
لازم  اطمينان  آن  به 
كار  اينكه  رسيده ام؛ 
نوشته ام  درخورى 
اميدوارم  اكنون  و 
زودتر كتابم بيرون 

بيايد. 

خاصى ندارد و تنها زمانى به كسى 
احترام مى گذارد كه آن شخص 
هم متقابلا برايش احترام قائل 

اين  جلدِ  نخستين  داستان 
مجموعه  از زمانى شروع مى شود 
كه پاركر به شهرش بازمى گردد 
همكارِ  از  را  نتقامش  ا تا 
قديمى اش بگيرد. همكارى كه 
پس از انجام آخرين مأموريت، 
به او خيانت و او را رها مى  كند 

را  وست ليك  ادبى  منتقدان 
يكى از بزرگ ترين نويسندگان 
آمريكا مى دانند و حتى برخى ها 
او را شايسته جايزه نوبل ادبيات 
وست ليك  كرده اند.  معرفى 
از  تعدادى  بر  بسيارى  تأثير 
جنايى نويسان پس از خودش 
نظير مكس كالينز و دن سيمونز 
معروف گذاشت و هركدام به 
شكلى اين تأثيرپذيرى از او 
ند. كالينز نام  را نشان داده ا
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